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 ٤تفسير سوره مبارکه جاثيه ـ جلسه درس 

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

﴿و اللَّه دعب يثدح فَبِأَي قبِالْح كلَيا علُوهتن اللَّه اتآي لْكونَ  تنمؤي هات۶(آي( َّكُلِّ أَفلٌ ليو) ٍيمأَث ۷اك عمسي (

إِذَا علم من آياتنا شيئاً اتخذَها هزواً  و )۸آيات اللَّه تتلَي علَيه ثُم يصر مستكْبِراً كَأَن لَم يسمعها فَبشره بِعذَابٍ أَليمٍ (

) هِينم ذَابع ملَه ك۹أُولئ( ج هِمائرن ومو منه ئاً ويوا شبا كَسم مهننِي عغلاَ ي اءَ ويلأَو اللَّه ونن دذُوا مخا اتلاَ م  ملَه

) يمظع ذَاب۱۰ع( دي وهذَا ه ) يمزٍ أَلن رِجم ذَابع ملَه هِمبر اتوا بِآيكَفَر ين۱۱الَّذ(﴾  

  ن آسمان و زمينعدم تأمل اهل يقين در آيه بود

 ١»ميحوام«از » حم« ينه نازل شد، ششمد در مکّيکه ملاحظه فرمود يطورهمان» هيجاث« ٴسوره مبارکه

گونه از سور با تبيين وحي و تتريل کتاب آسماني شروع گانه است که درباره اصول دين است. غالباً اينهفت

ز سور گذشته براي بيان آيات الهي است. در بحث قبل مانند بعضي ا» جاثيه«شوند. بخش اول سوره مبارکهٴ مي

فرمايد اگر کسي آسمان و زمين را خوب بررسي کند و فکر کند به مقصد ملاحظه فرموديد يک وقت است که مي

» آيه«آمده، اين است که خود آسمان » جاثيه«گونه از آياتي که در سوره رسد که خدايي هست؛ ولي تعبير اينمي

است. يک وقت است که » آيه«بريد که اينها است، نه اينکه بعد از تأمل در اينها پي مي» آيه«مين است، خود ز
                                                

 بيها به ترتسوره نيا. شوندي) آغاز ممي(حاء، م» حم«که با حروف مقطّعه  باشديم فيمصحف شر بيدر ترت يمششم قرآن کر چهلم تا چهل و يهاسوره يِنامِ گروه م،يحوام. ١
 بيو به همان ترت بوده يهفت سوره مک نياند. اگفته زين» آل حم« اي» ذوات حم«ها سوره نيبه مجموع ا». و احقاف هي، زخرف، دخان، جاثيغافر (مؤمن)، فُصلَت، شور«اند از: عبارت

  .اندجا دانستهکي نيز آا را لنزو اند و حتيمصحف نازل شده
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بريد که اينها نشان گوييد که اگر شما اين امور را خوب بررسي کنيد پي ميگوييد، ميبراي افراد عادي سخن مي

نشانه است. براي خواص و براي  و» آيت«کنيد که اين خودش قدرت الهي است، يک وقت براي خواص بحث مي

اولياي الهي و براي اهل يقين، سراسر جهان مثل عصاي موسي است، نه اينکه عصاي موسي چون غير معتاد است 

و » آيت«نباشند؛ منتها چون ما در » آيت«و اين جريان زمين و آسمان و باد و باران و نظم خاص، » آيت«بشود 

» آيت«آيند. اصرار قرآن کريم از اين آسمان و زمين که خود اينها نمي» آيت«معجزه غرق هستيم، اينها به حساب 

هستند ـ حالا يا امکان  هستند اين است؛ لذا براي اولياي الهي لازم نيست که بررسي کنند، فکر کنند که چون ممکن

را » عصا«ر افرادي که طوباشند. همانمي »آيه«ماهوي يا امکان فقري ـ واجبي دارند و مانند آن، خود اينها 

ديدند؛ طور نبود که حالا بعدها پي ببرند اين معجزه است، متن معجزه را ميديدند، اينرا مي» يد بيضاء«ديدند يا مي

  بيند.مي» آيه«لذا فرمود اگر کسي ايمان داشته باشد، اهل يقين باشد و اهل تعقّل باشد، اينها را 

است، پنج ـ شش طايفه از آيات بود که تا حدودي گذشت؛ اصل آفرينش  شده» ليل و ار«تعبيري که درباره 

و » ار«در » ليل« ٢، تکويرِ»ليل«در » ار«و » ار«در » ليل« ١، ايلاجِ»ليل و ار«، اختلاف »ليل و ار«

؛ البته ظلمت آيت بودن آيت است» روشن«بودن آيت است، » تاريک« ٣،﴾فَمحونا آيةَ اللَّيلِ﴿، »ليل«در » ار«

  چون يک شبه وجودي دارد آيت است.» ظلّ«نيست، چون عدم است، ولي 

  پرسش: در مورد قطب شمال و ...

                                                
  .٦؛ سوره حديد، آيه١٣؛ سوره فاطر، آيه٢٩ه؛ سوره لقمان, آي٦١. سوره حج، آيه١
  .٥. سوره زمر, آيه٢
  .١٢. سوره إسراء, آيه٣
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هستند و سراسر عالَم نشانه است؛ منتها چون ما عادت کرديم بايد فکر کنيم  پاسخ: به هر حال همه اينها نشانه

يک طايفه است، اين » تکوير«يک طايفه است، » ايلاج«بنابراين  تا به مبدأ پي ببريم، ما در آيات الهي غرق هستيم!

  آيت هستند. » بذاا«دهد کلّ اينها پنج ـ شش طايفه نشان مي

  اصل بودن روز بر شب بخاطر حركت سايه بدنبال نور

چون اينکه آيا شب قبل از روز است يا روز قبل از شب، ملاحظه فرموديد که اين نزاع راه ندارد،  در مسئله

هستند؛ اما يک بحث ديگر راه دارد که کدام اصل است و کدام فرع؟ آن را  زمين کُروي است و شب و روز با هم

رود و به دنبال قرآن تعرض کرده که روز اصل است و شب فرع؛ زيرا شب سايه است و سايه به دنبال شاخص مي

کند. کند به دنبال آن سايه هم حرکت ميحرکت ميرود، نه اينکه نور به دنبال شاخص بيايد. هر جا نور نور مي

ما در مقام  ١،﴾جعلْنا الشمس علَيه دليلاً﴿ثُم آن خوانده شد ـ فرمود:  ـ که آيه» فرقان«اينکه در سورهٴ مبارکه 

سايه اگر گذشت؛ ولي رهبري قرآن اين است که » نصف النهار«بريم که آفتاب از دايرهٴ اثبات، از سايه پي مي

کند سايهٴ زمين ، اين نور چون حرکت مي﴾جعلْنا الشمس علَيه دليلاً﴿ثُم گردد، براي اين است که شمس گشت! می

کند. در مقام اثبات؛ البته ما چون دسترسي به سير شمس نداريم و حرکت آن براي ما هم به دنبال آن حرکت مي

گذشت » نصف النهار«بريم که اين از دايرهٴ توانيم ببينيم، از حرکت سايه پي مييروشن نيست، آن دقت را نداريم و نم

و مثلاً وقت نماز ظهر است؛ ولي در مقام تحقيق و ثبوت، شمس دليل سايه است! در مقام اثبات براي ما سايه دليل 

دليل دود است، ولي ما از  بريم به اينکه شمس حرکت کرد، مثل همان دود و آتش؛ اين آتشگيرد و پي ميقرار مي

  .﴾جعلْنا الشمس علَيه دليلاً﴿ثُم بريم، فرمود: راه دود پي به آتش مي

                                                
  .٤٥. سوره فرقان, آيه١
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» أعراف«سوره مبارکه  ٥٤مشخص کرده است؛ آيه » أعراف«در جريان اصل و فرع، آن را در سوره مبارکه 

الأرض في ستة أَيامٍ ثُم استوي علَي الْعرشِ يغشي اللَّيلَ  ات وإِنَّ ربكُم اللّه الَّذي خلَق السماو﴿اين است که: 

ارهاين ﴾الن ،﴿ارهلَ الني اللَّيشغار«که دو تا مفعول گرفت؛ يعني  ﴾يهيةَ الناليٰ اللَّيلَ غَاشعو ت هانبحلُ االلهُ س؛ خدا »يجع

جا روز است، بعد از چند ساعت آن پرده افتد. الآن که اينو اين پرده رويِ روز ميدهد شب را پرده روز قرار مي

؛ يعني به ﴾يطْلُبه حثيثاً﴿آيد رويِ اين روز؛ اصلي هست به نام روز که اين پرده به دنبال اوست؛ لذا فرمود: مي

است، فرمود سايه » اصل«مطلوب  است و» تابع«کند. طالب سرعت و بدون فاصله اين سايه، آن نور را تعقيب مي

  ».سرِيعاً«، »يطلُب اللَّيلُ النهار حثيثاً«؛ يعني ﴾يغشي اللَّيلَ النهار يطْلُبه﴿کند، به دنبال نور حرکت مي

  مرآة بودن كل جهان براي خالق

ه نيست، سايه تابع نور به اين قسمتي که ذکر شد قرآن پرداخت و درست هم هست، براي اينکه نور تابع ساي

بينيد؟ به آن اشاره کرده که فرمود مگر نمي» فرقان«است؛ منتها مطلب مهمي که ذات اقدس الهي در سوره مبارکهٴ 

 يلاً﴿ثُملد هلَيع سما الشلْنعخواهد بفرمايد کلّ عالَم سايه است براي کردند، مي» آيه«و يا تعبير به  ﴾ج﴿ ورن

ماوالسو ضِ اتفهميم، اما فهميم، مسئله سايه را داريم و ميرا داريم و مي» مرآة«ما در مسائل عادي مسئله  ١.﴾الأر

که اسم ابزار است، يعني وسيله رؤيت؛ ما » مرآة«فهميم، هرگز بدون کثرت اينها براي ما روشن نيست. با کثرت مي

در آن منطبع بشود تا بگوييم اين شيشه و قاب و جيوه که  اي لازم است که عکسي، قاب و صحنه ، جيوهيک شيشه

براي آن است که ما به وسيله اين ابزار » آلة«آينهٴ عرفي است، ابزار رؤيت آن صورت باشد. اين ابزار و اين اسم 

را به ما  گوييم آينه، چنين چيزيبينيم، اين آينه عرفي است که وقتي به بازار مراجعه کرديم و ميصورت را در آن مي

، کاري به اين شيشه و جيوه و قاب و امثال آن ندارند، »مرآة«گويند هاي عقلي وقتي ميدهند؛ اما در کتابنشان مي
                                                

  .٣٥. سوره نور, آيه١
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داند خورد، عارف آن صورت را آينه ميدهد و آن صورت به درد عارف نميزيرا اين شيشه آن صورت را نشان مي

است، اين وسيلهٴ شهود خدايي است که » آلة«کند؛ اين ابزار ه ميآفرين را با قلب مشاهدکه به وسيله آن، صورت

»الْع رِکُهدقِ الاْ في ونُيلاَ تقائبِح الْقُلُوب هأَتر نلکصارِ والاَْب ةدشاهيممهاي عرفاني گفتند پس اگر در کتاب ١،»ان

آفرين لکه خود آن صورت را ابزارِ مشاهدهٴ صورتجهان آينه است، نه يعني آينه بازار که ما در آن صورت ببينيم، ب

دانند، اين يک نحو از تعبير؛ پس ما چنين چيزي در عالَم نداريم، اگر چنين صورتي بخواهد در عالَم يافت بشود، مي

خواهد و امثال آا؛ چيزي در عالَم باشد به نام اين صورت، چنين خواهد و قاب ميخواهد، جيوه ميشيشه مي

حداقل چهار چيز » ظلّ«است، » ظلّ االله«چنين است! جهان که هم اين» ظلّ«ر جهان وجود ندارد. چيزي د

خواهد که اين نور به اين شاخص بتابد، دو؛ اين شاخص بايد خواهد، يک؛ يک شاخص ميخواهد: يک نور ميمي

سايه ندارد، اين سه؛ اين سايه بايد  دار باشد، اگر شفّاف باشد کهحجيم باشد، غليظ باشد و دو لايه باشد که سايه

اي چيزي ديگر نداشته بوديم، سايه نداريم! بيفتد روي چيزي، اگر ما غير از آن نور و غير از اين شاخصِ دوجداره

خواهد که اين سايه روي آن بيفتد، اگر خواهد، جسمي ميخواهد، فضايي ميسايه روي چه چيزي بيفتد؟ هوايي مي

ب و ديگر هيچ که ما هوا هم نداشته بوديم، سايه هم نداشتيم! اين سايه روي چه چيزي بيفتد؟ آفتاب بود و يک چو

خواهيم؛ ولي ذات اقدس الهي خودش خالق حداقل حالتی که اگر ما بخواهيم سايه را ترسيم بکنيم، چهار چيز مي

  است و کلّ جهان سايه! 

  بودن عالم عدم معرفت انسان از راه فلسفه و كلام و منطق به مرآة

افتد؟ وجود ها سخت است، چه رسد به تصديق و بحث آن! اين سايه روي چه چيزي ميتصور اين براي خيلي

 اي است! جايي نيست که اين سايه روي آن بيفتد، آسمان و زمين و کلّ مجموعهٴ عالَم و آدم سايهاو هم وجود سايه
                                                

  .٩٨، ص١. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج١
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ين فلسفه و کلامي که ما معتاديم، ابزار نداريم تا اينها را بفهمند! هستند، اين سايه روي چه چيزي افتاده است؟ ما با ا

ما منطقي بخواهيم بحث بکنيم، منطق ما منطق مشاء است که دو نوع حمل را به ما گفته: حمل اولي و حمل شايع 

تا حمل ديگر:  صناعي. خيلي ترقّي بکنيم و برويم در حکمت متعاليه، يک حمل حقيقت و رقيقت هم پيدا کنيم؛ اما دو

است، اين حمل چهارم و حمل پنجم، اينها در » ذي ظلّ«و » ظلّ«است، يکي حمل » ذي المرآة«و » مرآة«يکي حمل 

گوييم اين شاعرانه است و ذوقي است، آيد! ميبازار معرفت نيست! ما با چه چيزي بفهميم؟ قهراً شاعرانه درمي

خواهد که بار تر ميکشد، يک منطق قويقط بار حکمت مشاء را ميچون دسترسي به برهان نداريم! منطق مشاء ف

دانند اينها خواهد که بار عرفان را بکشد! آنچه را که ديگران مجاز ميحکمت متعاليه را بکشد! يک منطق اقوايي مي

مجاز باشد، فرمود: » ظلّ«مجاز باشد، يا تعبير عالَم به » مرآة«چنين نيست که تعبير عالَم به دانند، اينحقيقت مي

 يلاً﴿ثُملد هلَيع سما الشلْنعو اين سايه يک وجود ضعيفي است بدون اينکه به جايي تکيه بکند.﴾ ج  

يغشي اللَّيلَ النهار يطْلُبه ﴿است، ذات اقدس الهي » اصل«است و آن روز » فرع«به هر تقدير فرمود اين سايه 

چنين نيست شود فرع، اينشود اصل و شب ميافتد که قهراً روز ميين سايه به سرعت به دنبال آن مي؛ يعني ا﴾حثيثاً

است و » اصل«سازگار نباشد، بلکه واقعاً و تکويناً يکي » أرض«که زماناً يکي مقدم بر ديگري باشد تا با کُرويت 

  ».فرع«ديگري 

  يقتاقامه برهان بر اثبات وجود خدا فقط در مفهوم نه حق

هستند، تعبير مرحوم علامه  های اثبات وجود خدا در حوزهٴ حکمتپرسش: ببخشيد استاد! فرموديد که برهان

  در حوزه حکمت است يا نه؟ » برهان صديقين«طباطبايي از 
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پاسخ: بله در حوزه حکمت است، اين فقط مفهوم است. ما در مفاهيم ـ الحمد الله ـ دستمان باز است و خيلي 

فارابي و همه اينها، الفاظ و » صرف الوجود«، همين »بسيط الحقيقة«، همين »برهان صديقين«يدند؛ اما همين زحمت کش

جوشن «اي که در ، ذات مستجمع جميع صفات کماليه و جلاليه»بما له من المفاهيم«لفظي است » االله«مفاهيمی است. 

م است. آن بيان خيلي لطيف است که وجود مبارک امام آمده است؛ اما همه اينها در فضاي ذهن ماست و مفهو» کبير

 ١،»عنّا مرتفعا ديلَکَانَ التّوح«صادق در جواب سؤال آن شخص که گفت اينها که مفهوم است؟ فرمود اگر اين نباشد: 

اينها مصداقي  فهميم کههستيم که آن حقيقت را ببينيم؟! آنکه مستحيل است! ما با فکر و استدلال مي مگر ما مکلّف

کنيم، همين! بخواهيم ببينيم، تازه مصداقي دارد، ما آن مصداق خارجي را عبادت مي» مفهوم«دارد و در خارج اين 

  بينند.اوحدي از اولياي الهي مثل حضرت امير در حد صفات فصل سوم را مي

  إحياي زمين بعد از مرگ و فرق آن با بيدار شدن درختان در ار

، برخي از اهل تفسير »إحياء الأرض«، اما در جريان ﴾يغشي اللَّيلَ النهار﴿هستند و  ها آيات الهيفرمود که اين

، اين را به نباتات زدند، نباتات را ذات ﴾فَأَحيا بِه الأرض بعد موتها﴿که فرمود ما زمين را » إحياء الأرض«اين 

ايقاظ «کنند، اين ها خوابند، وقتي ار شد اينها را بيدار ميکند! اين درختمي کند، اينها را بيداراقدس الهی إحيا نمي

هاي کنار ريشه خود را تغذيه خواهد، وقتي بخواهد تغذيه کند، خاکاست؛ اين درخت که بيدار شد غذا مي» النائم

أَنَّ ﴿بينند که تاً. فرمود مگر نميشود حقيقکند، اين خاک مرده است حقيقتاً، بعد از چند روز يا چند هفته زنده ميمي

اند؛ منتها خوابند، ار که شد ها زندهدرخت»! يقيض النائم بعد نومها«نه اينکه  ٢،﴾اللَّه يحيِي الأرض بعد موتها

که فرمود: شوند حقيقتاً. اين است ها زنده مياند، با تغذيه درختها و کودها اينها مردهکند. اين خاکبيدارشان مي

                                                
  .٨٤، ص١. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج١
  .١٧سوره حديد، آيه .٢
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طور است که شما وقتي ار را ديديد به فکر قيامت باشيد، قيامت هم همين ٣؛»فَاکثروا ذکر النشور عيالربِ تمياذَا رأَ«

جا کند! الآن اين خاک زنده شد! اين خاک و کود که جماد بودند الان نبات شدند و زنده شدند. اينمرده را زنده مي

  ها ندارد.کاري به بيداري درخت» بعد موتها إحياءُ الأَرضِ«هم 

پرسش: اينکه خاک مرده زنده شده در اثر حرکت جوهری، سقف و حد خود را از دست داد و از جسم جمادی 

  به جسم نباتی تبديل شده است.

  تر شد، مرده بود و زنده شد.پاسخ: از دست نداد، بلکه کامل

  پيدا کرد.پرسش: نقص را از دست داد و کمال 

پاسخ: نقص را از دست دادن سالبه است! وقتي شما گفتيد نقص را از دست داد، اين قضيه موجبهٴ محصله نيست، 

کنيد که اين قضيه موجبه است؛ ، خيال مي»هذا نائم«گوييد است؛ يک وقت شما مي» معدولةُ المحمول«قضيهٴ موجبهٴ 

کنيد که اينها قضيه موجبه است، اينها خيال مي» هذا مريض«و » ئمهذا نا«، »هذا فقير«، »هذا جاهلٌ«گوييد مي

هذا غير «گوييد است که حرف سلب در درون اين محمول ادينه شده است. يک وقت مي» معدولةُ المحمول«موجبهٴ 

، اين معلوم »هذا غير عالمٍ«گوييد است، يک وقت مي» معدولةُ المحمول«، اين معلوم است که قضيهٴ موجبهٴ »سالمٍ

باشد در درون محمول ادينه » غير«است؛ اما يک وقت اين حرف سلب را که » معدولةُ المحمول«شود که موجبهٴ مي

، اينکه موجبهٴ محصله نيست! اين در درون خود نفي دارد. وقتي »هذا فقير«يا » هذا جاهلُ«گوييد کنيد و جمعاً ميمي

شد، کامل شد و » نامي«حالا که نبات » لَيس بِکامل«است؛ يعني » معدولةُ المحمول« ، موجبهٴ»هذا ناقص«گفتيد 

  کمال خودش را پيدا کرد.

                                                
  .١٩٤، ص١٧مفاتيح الغيب، ج. ٣
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  تنوع تعبير قرآن كريم در مسئله ايمان و يقين و تعقّل

ي ديگر ، اين مسئله ايمان و يقين و تعقّل، گاهي به صورت تنوع هرکدام به جاي يک﴾ومٍ يعقلُونَلقُ آيات﴿فرمود: 

  شوند.استعمال مي

من آيه را ببينم تا مؤمن بشوم يا  ٤،﴾لَآيات لقَومٍ يؤمنونَ﴿آيد؟ در آيه فرمود: پرسش: استاد اينجا دور پيش نمی

  مؤمن بشوم و آيه را ببينم؟

ت، اينها هس ﴾يوقنونَ﴿هست و ﴾ يعقلُونَ﴿پاسخ: بله، کسي که عقلاً و طبق گرايش با دقّت هست که همان 

چنين هستند، اما کساني که بخواهند مؤمن بشوند، يعني کساني که لياقت ايمان دارند و اهل استکبار نيستند؛ يک اين

؛ يک »يستکبرون«چه ارائه بکنيد و چه ارائه نکنيد، اينها  ٥﴾سواءٌ علَيهِم أَ أَنذَرتهم أَم لَم تنذرهم﴿عده هستند که 

هستند، کسي که قابل ايمان است و ملکه قبول در او هست، او وقتي که آيات الهي  که لايق و قابل ايمان عده هستند

آورد، نه اينکه بعد از ديدن بخواهد ايمان بياورد! بعد از اينکه مؤمن شد، آيات ديگر را که هر لحظه را ببيند ايمان مي

، آيات ﴾تليت علَيهِم آياته زادتهم إِيماناً﴿اگر آيات تدويني را  ٦،﴾يماناًزادتهم إِ﴿افزايد که بيند بر ايمان او ميمي

، پس اصل براي کسي که سرمايه فطرت دارد و قابل ايمان آوردن است، ﴾زادتهم إِيماناً﴿تکويني را هر لحظه ببيند 

  بينند.بينند آيت الهي ميهر چه را که مياينها برايشان اثرگذار است، وقتي هم که اثر کرد در مقام بقا 

است؛  ﴾يعقلُونَ﴿اي است که يکي ايمان يکي يقين يکي يک فرق کلمه ﴾يعقلُونَ﴿اما درباره مؤمن و يقين و 

و  ﴾يوقنونَ﴿جا در که اسم است به کار رفت، اين» مؤمنين«جا به صورت يکي فرق صورت است که در آن

ها باخبر بشود، اين رت فعل مضارع مفيد استمرار به کار رفت. براي کسي که بخواهد از آسمانبه صو ﴾يعقلُونَ﴿

                                                
  .٩٩, آيه. سوره انعام٤
  .١٠؛ سوره يس، آيه٦سوره بقره، آيه .٥
  .٢سوره إنفال، آيه .٦
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ها! اين فقط ايمان است که با پذيرش حرف انبيا اثر دارد؛ جا راهي ندارد، چون دسترسي ندارد به آسمانتعقّل در آن

کي و شيمی وعلم نبات و اين چيزها تعقّل اثر گونه از مسائل فيزيو باران و اين» ليل و ار«اما دربارهٴ اختلاف 

هاست که تعقّل راه ندارد تا انسان درباره آا ياد کرد؛ اما آنچه در آسمان ﴾يعقلُونَ﴿دارد و کارساز است؛ لذا با 

  شود تنوع در تعبير.کند که ميبينديشد و تعقّل کند. گاهي هم درباره کلّ اينها تعبير به تعقّل يا يقين مي

  استكبار كاذبان كلام حق در برابر خداو پيغمبر

و هم  ٧﴾اللَّه نزلَ أَحسن الْحديث﴿هستند؛ هم ذات اقدس الهي اين حديث را گفته که  بعد فرمود اينها آيات الهي

لكن اللّه  ميت وما رميت إِذْ ر و﴿فرمود: » انفال«کنيم. اگر در سوره ما که مسير کلام الهي هستيم اين را نقل مي

إِنْ  ٭ يما ينطق عنِ الْهو و﴿، چون »و ما نطَقْت إذْ نطَقْت و لکن االله ينطق«فرمايد: در همه موارد هم مي ٨،﴾رمي

وأي النطق« ٩،﴾ه «﴿وحي يح؛ اگر خود اين نطق وحي است، پس براساس ﴾يإِلاّ و﴿و إِذْ ر تيما رمتيم﴾ 

ما که اين مسير هستيم به حق هستيم، ذات »! کلام االله«شود ، اين مي»و ما نطَقْت إذْ نطَقْت و لکن االله نطَق«شود مي

اقدس الهي هم که به حق است، پس از صدر تا ساقه و از ساقه تا صدر حق است. اگر از صدر تا ساقه حق است و 

بعد از اينکه خداي سبحان فرمود و  ﴾فَبِأَي حديث﴿خواهد ايمان بياورد؟ ه چيزي ميکسي به اين ايمان نياورد، به چ

تلْك آيات اللّه نتلُوها ﴿و ما اين آيات را نقل کرديم که  ١٠﴾بِأَيدي سفَرة﴿بعد از اينکه آياتش به ما رسيده به وسيله 

بِالحَق كلَيکند، اينها به چه چيزي رده، پيغمبر هم به حق بر ما تلاوت ميخدا بر پيغمبر به حق تلاوت ک ١١،﴾ع

ويلٌ ﴿آور را براي اينها آماده کرديم؛ يک: چنين است، ما شش تعبير عذابخواهند ايمان بياورند؟! حالا که اينمي

                                                
  .٢٣سوره زمر، آيه .٧
  .١٧سوره أنفال، آيه .٨
  .٤و  ٣. سوره نجم, آيات٩

  .١٥. سوره عبس, آيه١٠
  .٢٥٢. سوره بقره, آيه١١
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هم يعني » فّاکأ«چاهي است که در دوزخ است يا اصل ديد به عذاب است! » ويل«، حالا ﴾لكُلِّ أَفَّاك أَثيمٍ

است، يا نه، يک » دروغ«است، پر» إفک«، مستحضريد که اين کلمه يا براي کسي که حرفه او اين است، پر»کذّاب«

گويي نداشت و حرفه او هم کذب نبود، اما خبر سنگينِ کاذبانه را او گفته است. مسيلمه کذّاب، او شهرت به دروغ

طور بود! اين شد، او کذّاب شد. درباره جعفر کذّاب هم همين» أفّاک«همين ادعاي نبوت کار سنگيني است که او 

بود به جاي جعفر طيار، حرفه او دروغ نبود، همين که ادعاي ناصواب کرد و اين کار سنگين را انجام داد، » طرار«

  شده کذّاب.

دهد، با گيني را انجام ميپس اين صيغهٴ مبالغه، يا براي حرفه و نسبت و پيشه است يا نه، يک وقت کسي کار سن

اينها متأسفانه هم کارشان سنگين بود، هم ». أفّاک«شود ، با همان يک کار مي»کذّاب«شود همان يک کار مي

که آيات را » رسول االله«و با شنيدن کلام  ﴾اللَّه نزلَ أَحسن الْحديث﴿که » کلام االله«شان سنگين بود! با شنيدن حرفه

کرد، هم ـ معاذَاالله ـ گفتند خبري نيست، هم اصرار داشتند بر اين کار، يکباره نبود؛ لذا اينها به دو  بر ما تلاوت

  بر اينهاست، اين يک.» ويل«هستند و گناه هم دارند؛ لذا » أفّاک«جهت 

شنوند و حجت بر ي را مياين آيات اله ﴾يسمع آيات اللَّه تتلَي علَيه﴿هستند؟ براي اينکه » أفّاک«چطور اينها 

  اي و مقطعي نيست، پشت سر هم اين استکبار را دارد. ، اين استکبار او لحظه﴾ثُم يصر مستكْبِراً﴿شود؛ اما او تمام مي

  گانه قرآن كريم براي ديد كاذبان كلام حقتعبيرات شش

پذيرد و هم اصرار دارد بر اين يرفت و نميرا نپذ» رسول االله«و » االله«پس هم کار او سنگين است، چون حرف 

است، اصرار دارد و مستکبر است، ما » کذّاب«استکبار و نپذيرفتن و اين نپذيرفتن او هم مستکبرانه است، چون 

ره فَبش﴿، يک؛ ﴾ويلٌ لكُلِّ أَفَّاك أَثيمٍ﴿هاي گوناگوني را يه کرديم: او، اصرار او و استکبار او عذاب» إفک«براي 



 

  ١٥از ١٢شماره صفحه:          ١١/١٢/٩٤       ٠٤سوره مباركه جاثيه     جلسه 

کند، بلکه اي برسد، نه تنها مسخره مي؛ اگر يک آيه تازه﴾إِذَا علم من آياتنا شيئاً اتخذَها هزواً و﴿، دو. ﴾بِعذَابٍ أَليمٍ

بازي قرار بدهد. يک وقت است که سخن از ، مثل اينکه چيزي را اسباب»إتخاذ هزو«دهد. او را سخريه قرار مي

يک وقت  ١٢،﴾ما يأْتيِهم من نبِي إِلاّ كَانوا بِه يستهزِؤونَ و﴿گذشت که » زخرف«، در سوره مبارکه استهزاء است

دهد، در بازي آن را در مجلس وسيله مسخره قرار ميکند، يک وقت است کسي را مثل عروسککسي را مسخره مي

است. فرمود اينها کارشان اين است ـ معاذَاالله ـ » زوإتخاذ ه«جلسات، در گفتار، در رفتار و در نوشتارش، اين 

» هزواً هاتخذ«غير از  ﴾يستهزِؤونَ﴿بازي قرار دادند! اين غير از استهزاي به کتاب خداست، کتاب الهي را اسباب

  .﴾اتخذَها هزواً﴿است، فرمود: 

إِذَا علم من آياتنا شيئاً اتخذَها  و﴿دو ديد، ﴾ ره بِعذَابٍ أَليمٍفَبش﴿يک ديد، ﴾ ويلٌ لكُلِّ أَفَّاك أَثيمٍ﴿پس 

هِينم ذَابع ملَه كواً أُولئزديد. اين تناسب براي اين است که کسي که مستکبر است خودش را بزرگ ﴾ ه سه

کسي که عزيز از راه گناه است، عزت او  ١٣،﴾بِالإِثْمِ أَخذَته الْعزةُ﴿داند و البته اين بزرگي کاذب است، مثل مي

جهت است؛ استکبار اينها، کبير بودن اينها و بزرگ بودن اينها کاذب است؛ اگر عزيز بودن و بزرگ بودن اينها بي

يزِ شود باطل باشد. اگر کسي عزباطل بود، ذليل بودن و خوار بودن اينها درست است، براي اينکه دو طرف که نمي

جهت بود، کوچک باجهت است و قيامت هم ظرف ظهور حق جهت بود، ذليل باجهت است و اگر کسي بزرگ بيبي

هستند، اينها که عزيز  جهت بودند صغير باجهتاست، چون قيامت ظرف ظهور حق است اينها که مستکبر و کبير بي

شود، و خواري و رسوايي اينها روشن مي» نهو«اند و قيامت هم ظرف ظهور حق است، جهت بودند ذليل باجهتبي

                                                
  .٧. سوره زخرف, آيه١٢
  .٢٠٦. سوره بقره, آيه١٣
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در اين آيه، براي اينکه  ﴾عذَاب مهِين﴿در آيات ديگر و  ١٤﴾عذَاب الْهون﴿دارند؛ لذا فرمود: » مهين«اينها عذاب 

  روز ظهور حق است، اين چهارم.

﴿منهج هِمائرن ووا ﴿ ينهارو است؛ منتها چون ايا معناي پيش» وراء«، اين کلمه ﴾مأُوت ينالَّذ نم ذَ فَرِيقبن

مورِهاءَ ظُهرو اللّه ابتك ابترو است و جهنم در پيش اين را پشت سر تعبير کردند، وگرنه عذاب پيش ١٥﴾الْك

از مطلق جهت است، أعم » وراء«و امثال اينها ذکر کردند،  ١٦کشافطوري که اينهاست، نه پشت سر اينها! يا نه، آن

فرمودند لازم نيست؛ اما اگر (رِضوانُ االلهِ علَيه) ؛ اگر اعم باشد، ديگر آن عنايتي را که سيدنا الاستاد»خلف«و » أمام«

به خلف که اينها من وراء خودشان قرار دادند؛ يعني اعتنايي به آن » وراء«رو باشد، تعبير از به معني پيش» وراء«

رو است، نه پشت پيش» وراء«شد با اينکه » وراء«، چرا تعبير از جهنم به ﴾هِم جهنممن ورائ﴿ندارند. فرمودند: 

؛ به پشت ﴾نبذَ فَرِيق من الَّذين أُوتوا الْكتاب كتاب اللّه وراءَ ظُهورِهم﴿سر؟ براي اينکه اينها پشت سر انداختند! 

  خودشان انداختند.

کدام از اين دو، مشکل آا هيچ ﴾لاَ ما اتخذُوا من دون اللَّه أَولياءَ نِي عنهم ما كَسبوا شيئاً ولاَ يغ و﴿بعد فرمود: 

ها و ها و صنمآن بت ١٧؛﴾هلَك عني سلْطَانِيه﴿کنند، چون کند؛ نه مال و قدرت مشکل اينها را حلّ ميرا حلّ نمي

يوم لاَ يغنِي مولي ﴿قبلاً گذشت که  ٤١آيه » دخان«کنند، چه اينکه در سوره مبارکهٴ لّ نميها مشکل اينها را حوثَن

ئاً ويلي شون مونَ عرنصي ما ساخته نيست.﴾لاَ هثَن و امثال آم و ون؛ هيچ کاري از ص  

رسند، هر دو را نفي کرد. به داد اينها مي کند و نه آن صنم و وثَنبنابراين نه مال اينها مشکل اينها را حلّ مي

 و﴿اين دو، ﴾ شيئاً﴿آن هم  ﴾لاَ ما اتخذُوا من دون اللَّه أَولياءَ و﴿يک،  ﴾لاَ يغنِي عنهم ما كَسبوا شيئاً و﴿فرمود: 
                                                

  .٩٣. سوره انعام, آيه١٤
  .١٠١. سوره بقره, آيه١٥
  ».و الوراء: الجهة التي يواريها عنك الشخص بظله من خلف أو قدام و من لابتداء الغاية«؛ ٣٥٧، ص٤الكشاف عن حقائق غوامض التتريل، ج .١٦
  .٢٩. سوره حاقّه, آيه١٧
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يمظع ذَابع ماين پنجمين بار.  ﴾لَه﴿دي ووا بِآ هذَا هكَفَر ينالَّذذَابع ملَه هِمبر اتزٍ ﴿اين ششمين بار  ﴾ين رِجم

يمبه آن اشاره شده بود که فرمود از » بقره«يک عذاب سخت و دردناکي است که در سوره مبارکه » رِجز«. اين ﴾أَل

لَّذين ظَلَموا قَولاً فَبدلَ ا﴿اين بود: » بقره«سوره مبارکه  ٥٩کند؛ آيه آسمان براي اينها رِجزي خدای سبحان نازل مي

، پس اين شش بار عذاب براي آن ﴾غَير الَّذي قيلَ لَهم فَأَنزلْنا علَي الَّذين ظَلَموا رِجزاً من السماءِ بِما كَانوا يفْسقُونَ

ينها ثابت شد، گذشته از است براي ا» کلام االله«که نقل » کلام رسول االله«براي اينها ثابت شد، » کلام االله«است که 

غير از » إتخاذ هزو«اينکه نپذيرفتند و گذشته از اينکه مسخره کردند، وحي الهي را اسباب بازي قرار دادند! 

إِذَا علم من آياتنا شيئاً اتخذَها  و﴿بار و دوبار نبود: است، به اين صورت درآمدند و اين هم يک﴾ يستهزِؤونَ﴿

  گير او خواهد شد.گانه دامن، اگر ـ معاذَاالله ـ کسي به اين دام افتاد، اين تعبيرات شش﴾هزواً

  کنند؟اينجا فقط همان صرف فهميدن آيات است يا واقعاً علمی را پيدا می» علم در آيات ما«پرسش: تعبير به 

  اينها برايشان کاملاً ثابت شد.کنند، چون معجزه واقعاً براينها ثابت شد پاسخ: نه، واقعاً علم پيدا مي

  هاست.پرسش: اين راجع به بعضی

پاسخ: بعضی از اينها که کافر هستند، آا که مؤمن بودند ثابت شد و ايمان آوردند که قبول کردند، براي آا 

  شود.آيات رحمت نازل مي

آيد، ولی با رقی که در انسان به وجود میرا به همان حالت ب عذَاب مهِين﴾أُولئك لَهم ﴿پرسش: مثل اينهايی که 

  دانم که اين پريز برق داره... .کند؛ مثلاً وقتی که من میعلمش مبارزه می

شود؛ يک وقت است آورد، اين يک مرحله از کفر است که گرفتار ميپاسخ: يک وقت است که انسان ايمان نمي

کند، آورند و استهزاء ميا يک وقت گذشته از اينکه ايمان نمیکند؛ امآورد استهزاء ميکه گذشته از اينکه ايمان نمي

طور نيست طوري که مؤمنين درجاتي دارند، کفّار هم درکاتي دارند، ايندهد! همانآيات الهي را اسباب بازي قرار مي
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إِنَّ الْمنافقين ﴿فتند: باشند، درباره منافقين گمی» بعضها دون البعض«گانه جهنم يکسان باشد، اينها که طبقات هفت

  ١.﴾في الدّرك الْأَسفَلِ من النّارِ

يک  ،است »تخاذ هزوإ« يک وقت ،يک وقت است که استهزاء است ،فر استاصل کُکه يک وقت است ن يبنابرا

أَعاذَنا «، دهمه اينها درکاتي يکي پس از ديگري دارکه مستکبرانه است هم  يک وقت و وقتي اصرار بر اين کار است

 االلَّهفُسِنورِ أَنرش نم«! 

  »الَمينالْعٰ رب هو الْحمد للّٰ«

                                                
  .١٤٥. سوره نساء, آيه١


